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 قائل در مقام استدلال بر اثبات مدعای خویش می گوید: 

بتوسط  »فهل تری من نفسک انه تعالی ملک الاشیاء بهذا المعنی المعروف مع ان لازمه انه لو وهب  

ننی من انبیائه شیئا من عبده سقطت ملکیته و انتقلت الی العبد، فلو کان سبیل ملکیته للاشیاء ما لدی  

ام بآثارها و هو کما تری...«.  ی  1العقلاء لا بد من الالی 

 گذشت بررسی اجمالی آن چه  

گانه ای که در تضییق بر مشهورترین دلیل منع مطلق گذشت بعضا قابل نقد می نماید.    پنجمحورهای  

 مثلا نسبت به بیان اخیر و استدلال آن می توان گفت:  

عی و فقهی خداوند بر همه هسن     ، شر
 
  –به معنای برخورداری و جواز تصرف    –اصولا ملکیت حقوق

است همان اولویت تصرف است که این هم در مورد  ملکیت اعتباری  آن چه مقوم  قابل تردید نیست! 

الا   و  است  آن  نکته کانونی  پیدا کردن  مالکیت،  در  مهم  نکته  است.  فهم  قابل  خداوند کاملا  ملکیت 

 فرعی و پیدا نکردن آن در ملکیت خداوند ، راه صحیح برای انکار این  
ی

بر یک ویژگ ی  انگشت گذاشت 

بنابرا نیست؛  ملکیت  از  نوع  مالکیت  سلب  شخصی،  به  خداوند  سوی  از  بخشیدن کالانی  با  اگر  ین 

و   خلق  بلکه  نیست،  او  غیر  به  خداوند  از  ملکیت  انتقال  بخشیدن  این  در  چون  شود،  نمی  خداوند 

دیگران  اعتبار ملکیت برای آن شخص است ی هبه خداوند و بخشش  ی است فرق بتر و چون   و همتر

 نیست. هم  ملکیت خداوند در طول است، قابل زوال 

 ماهیت شناسی مالکیت 

از جنس   انتفاعی همه  ، ملک منفعت و ملک  ی اولویت، ملک عتر باید گفت: حق،  بیان کلان  در یک 

این ها است که این نهاد ها را از یکدیگر جدا می کند، بدون این که در هویت،  برخورداری است واحکام 

فردی،   وقن   بنیان  این  بر  باشند؛  داشته  منحاز  وانتقاماهیان   نقل  در  را  مورد  اختیار کالانی  در  )و  ل 

ی محقق می شود و هر گاه مالک منفعت کالا  خداوند باید گفت: خلق ملکیت(دارد، در این جا ملک عتر

و نقل و انتقال آن باشد، ملک منفعت به کار می رود و هر گاه مالک منفعت هم نباشد و صرف جواز  

امع آن ها همان »واجدیت«  تصرف وانتفاع باشد در این جا از واژه ملک انتفاع استفاده می شود.  و ج

ی نگاه است که ملک در مقوله جده قرار داده می شود.   و »برخورداری« است. شاید با همتر

ئ واحد    –نسبت به بیان های قبل از آن   در برخی    –نظیر امکان اجتماع دو ملکیت یا دو طلب بر شر

ی آمده است)با اختصار(:   کلمات چنتر
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قد یکون متعلقا   الفعل  بان یکون نفعه  »ان  له  الفعل  ایجاد  الطالب  للطلب علی وجه یکون مقصود 

 الخارج من غیر ان یکون بعنوان 
ی
عائدا الیه و قد یکون له علی وجه یکون غرضه مجرد ایجاد الفعل ق

نه له. و کذا الملکیة قد یکون بمعنی کون الفعل مملوکا له و قد تکون بمعنی استحقاقه علیه ان یفعل  ا

ه.   الخارج من غیر نظر الی کونه له او لغیر
ی
 و یوجده ق

 طول الآخر . 
ی
 عرض واحد و قد یکون احدهما ق

ی
ی قد یکونان ق ی او الملکتر  ثم ان الطلبتر

الاو  النحو  ی علی  الطلبتر اجتماع  فلا  اما  واحد   عرض 
ی
ق و  است(  برای طالب  الفعل  ایجاد  )مقصود  ل 

قال  اذا  به، کما  باس  فلا  الآخر  طول   
ی
ق احدهما  اذا کان  و   . ی لشخصتر فعل  ایجاد  یمکن  لا  او  یجوز 

صم عنه فانه لا مانع من اجتماعهما حینئذ . و هذا کما اذا  :  صم عنی یوم کذا و قال الاخر    :   احدهما 

 فان الفعل مطلوب لله و هو بعنوان کونه لله مطلوب للوالد.   الله،أطع امر : قال الوالد 

  
ی
و اما اجتماعهما علی النحو الثانی )مقصود صرف ایجاد فعل در خارج است( فلا مانع منه و لو کانا ق

عرض واحد، فلو امره الوالد بفعل و الوالدة کذلک و کان غرضهما مجرد وجود ذلک الفعل قی الخارج  

ی بل هذا دلیل  کان واجبا عل ی و ان کان من اجتماع المثلتر ی و لا مانع من اجتماع الوجوبتر یه من الجهتتر

ی  علی جواز اجتماع   ی او الندبتر ان کان الامر واحدا و لا داعی الی جعلهما طلبا الوجوبتر ی و  او المختلفتر

ه   «. 2واحد متاکدا کما اختاره المصنف وغیر

ی می    کشاند و می گوید: قائل سپس بحث را به اجتماع مالکتر

طول  قی  ی  الملکیتتر إحدی  إذا کان  الا  قطعا  یجوز  لا  الاول  الوجه  علی  فانه  ی  المالکتر اجتماع  »و کذا 

مانع من أن یکون زید مالکا علیه أن یفعل کذا   الثانی فلا مانع منه ایضا إذ لا  أما علی الوجه  الأخری و 

أیض عمرو  و کان  الخارج  قی  یوجده  أن  مالکا بمعنی  غ  ا کذلک  منهما  لکل  إیجاد  رض عقلانئ  إذا کان  قی 

ه یجوز له  
ّ
ه و یجوز استیجارهما له علیه کما أن  الخارج من غیر نظر الی عود نفعه الیه و الی غیر

ی
الفعل ق

طه بق  الوجوب   ی قی ضمن عقد له معه و إذا أسقط أحدهما شر ط علیه ذلک کل من شخصتر أن یشی 

ط الآخر و مما ذکرنا ظهر ح  من جهة ال اجتماع الطلب و الملک فإنهما لو کانا علی الوجه الاول لا  الشر

المنع کون   المناط قی   
ّ
أن منه و مما ذکرنا ظهر  مانع  الا فلا  إذا کان احدهما قی طول الآخر و  الا  یجوز 

ی و   ی او مختلفتر ی او ملکتر ی کونهما طلبتر الامر قی عرض واحد و کونهما علی الوجه الاول من غیر فرق بتر

 3قیدین فلا مانع مطلقا ایضا، فتدبر«. مع فقد ال

 
، ا.  2  . 26، ص1، جحاشیة المکاسبلسید الطباطبانی
 . همان.  3


